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 بر اساسدر اشعار فروغ فرخزاد « علاقۀ اجتماعی»واکاوی نظریۀ 
 روانشناسی فردگرای آلفرد آدلر

 1خدیجه فولادی
 

 چکیده
ای   شـیوه هـا آنبی و خـوانش ادبی در نقد متون اد -های علمی به کار بردن نظریه 

و تحلیـل در  یـهتجز قابلاست که اخیراً به جهت روشمندی و اسـلو  محکـم و 
های مختلـف کـه  پ وهش، بسیار محبو  و مورد استفاده اسـت  در میـان زمینـه

جایگاه وی ه و  شناختی روانهای  قابلیت بحث پیرامون متون ادبی را دارند، نظریه
گذاری شده اسـت و وسیله آلفرد آدلر پایهسی فردنگر بهشناروان ارزشمندی دارد 

های موجود در این روانشناسـی فردگـرا، نظریـلا علاقـلا اجتمـاعی  یکی از نظریه
تحلیلـی بـر مبنـای سـندکاوی و شـیوۀ  –است  در این مقاله که به شیوۀ توییفی 

 اشعار فروغ فرخزاد، بر اسـا  نظریـلاای یورت گرفته است،  مطالعات کتابخانه
روانشناسی فردگرای آدلر مورد تحلیل و بررسـی قـرار مستند به علاقلا اجتماعی 

علاقلا اجتماعی در اشعار فـروغ فرخـزاد دهد که  نتایج تحقیک نشان می گیرد   می
نوعان خویش خصویاً زنان، بسیار پررنگ اسـت  مللفـلا یـا  و  در توجه به هم

یپ شخصـیتی منـزوی قلمـداد شود که بتوان او را ت تنهایی در اشعارش باعث می
نمود  فروغ شاعری است که کمال مطلو  او دست یافتن به دنیایی است کـه در 

تـوان  می یطورکل وی ه زنان جامعه در امنیت و آرامش باشند  بـه آن همنوعانش به
گفت علاقلا اجتماعی در وجود فروغ در تلاش برای ایجـاد شـرایطی بهتـر بـرای 

 شود  ن خلایه میوی ه زنا نوعان خویش به هم
 علاقلا اجتماعی، فروغ فرخزاد، : نقد ادبی روانکاوانه، آلفرد آدلر،ها کلیدواژه
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 مقدمه
و فاخر بدانیم که به توضیح و تبیاین و تفسایر، نیازمناد  یهچندلاای از زبان  اگر دانش ادبی را برساخته 

های آثااار ادباای بااه  نبااهاساا  و روانشناساای را لیماای کارآمااد و توانااا در جهاا  تفساایر برخاای از ج
مساتحکم و   تواناد پیونادی آوریم، درخواهیم یاف  که توام  میان ادبیاات و نقاد روانکاواناه می شمار 

کشف دنیایی باشد که در بطن سااختاری و زیربناای  منظور بهنیرومند جه  همکاری دو نیروی قوی 
تنگاتنگی برقرار  هیات بدون شک رابطشناسی و ادبآثار ادبی پنهان و ناشناخته مانده اس . میان روان

اند که خود نولی آفرینش اس  که از ذهنی خلاق تراوش کرده هرکداماس ؛ از یک طرف متون ادبی، 
تواند از نفسانیات، ذهنیات و حاالات اش برآمده اس ، پس این آفرینش می آفریننده هاز ذهن و اندیش

ی دیگر رنگ و ترویر متون ادبی از قهرماناان اثار و روانی و روحی نویسنده برانگی ته باشد و از طرف
میاان دو نظاام اندیشاه  هشناسی رابطمیان ادبیات و روان ههای مطرح شده اس . رابطسایر ش ری 

گاه به یکدیگر شبیه می متن شدنزبان و  نشانه شدناس  که با   شوند.ناخودآ
. م 1911هم باه ایاان نااام در سااال ی منو انب اس  «یفردی روانشناس»مکت   گذار یانبنآلفرد آدلر  

شااام  مااوارد زیاار  اخترار بهدارد کااه ی ا گانااه تأسایس کارده اسا . ایان مکتا  اصاول دوازده
،  خالاق و خودی نگر ، غای ینیب خوش، یرساایدن بااه برتااری ، تاالاش باارا ینگاار کاا  اساا :
های ش رای   اصطلاحی اس  که برای نامیدن یکی از نظریاهنگر،  روانشناسی فرد ملایم.ی جبرگرای

نگر نسب   گذاری شد. این رویکرد روانشناسی دیدگاهی آینده رود که به وسییۀ آلفرد آدلر پایه به کار می
گیری ش رای   به انسان دارد و موتقد اس ، ذهنیات و تفکّرات انساان درباارۀ آیناده موجا  شاک 

گااهگذارد. روانشناسی فرد، بر لناصر  می ر رفتار افراد اثرآن، ب تبع بهشود و  انسان می ش رای   خودآ
داند.  گیری ش ری  خود می کند و هر انسانی را که سلام  روانی دارد مسئول شک  انسان تأکید می

جاویی در انساان اسا . ایان  می  برتری شدن ی تهبرانگدر این دیدگاه احساس حقارت، لیّ  اصیی 
 افراد تأثیر بگذارد. مثب  یا منفی بر ش ری  یا گونه بهتواند  احساس می

های  گویی هاا و بادیع فروغ فرخزاد بانوی نامدار شور و ادب فارسی در دوران مواصر به ساب  نوآوری
شالری اس   او    لاشقانه، فردی، اجتمالی و گاه فیسفی نظام فکری و روحی منحرر به فردی دارد.

آثاار وی  شاناختی روانمود فراوانی دارد و به همین دلی  با مطالوۀ که مضامین اجتمالی در اشوارش ن
و تبویا  ماردم را از  بارد یپاتوان به لمق شور او رسید و در امتداد آن باه زوایاای اندیشاه حااکم  می

گیری کارد. در ایان  بینی خاص آن زمان تحیی  و پارامترهای زندگی روزماره آن لرار را انادازه جهان
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آلفرد « للاقۀ اجتمالی»ای نگاشته شده اس ، نظریۀ  تحیییی و کتاب انه -توصیفیبا روش مقاله که 

 اشوار فروغ فرخزاد مورد بررسی و تحیی  واقع شده اس . در آدلر 

 ضرورت و اهمیت تحقیق
آثار و متون ادبی الم از نظم و نثر به صورت بالقوۀ در برگیرندۀ مضامین و مفاهیمی هستند که در یاک  

پاذیر نیسا ،  ی با چندین بار مطالوه، امکان دستیابی به تمامی این مفاهیم و مقاصاد امکاننگاه و حت
هاا و روحیاات و تمنیّاات  ویژه شور که برخاسته از الماق دنیای درون، آمال، آرزو چرا که ادبیات و به

ش و درونی شالر اس ؛ همچنین به جه  ارتباط شور با روحیات شالر و لنرر لاطفه، نیازمند کاو
های درونی و پنهانی شور اس . در دنیای امروز با گساترش لیاوم و ارتبااط تنگاتناگ  بررسی در لایه

للاقاه نشاان  ای رشاته یانمهای گوناگون لیم، محققان و پژوهشگران به لرضۀ مطالوات  میان نشانه
باودن  یوادچندبهای لیوم انسانی کاه موضاوق آن انساان اسا ؛ باه خااطر  ویژه در رشته اند، به داده

رساید. در ایان  ضاروری باه نظار می ای رشاته یانمروحیات و حالات انسان، مطالواات و تحقیقاات 
پژوهش کاربردپذیری مفاهیم نظریۀ للاقۀ اجتمالی در چارچوب نظریات روانکاواناۀ فردگارای آدلار 

 در مفاهیم شوری فروغ فرخزاد نشان داده خواهد شد.

 اهداف تحقیق
بررسی و تحیی  و ردیابی نظریۀ للاقۀ اجتمالی، بر پایۀ نظریّات روانکاوی هدف اصیی این پژوهش، 

فردگرای آدلر در اشوار فروغ فرخزاد اس . همچنین ارائۀ ترویری روشان از لواما  ماؤثر در ایبااد 
 های این بانوی شالر از دیگر اهداف این پژوهش اس . ش ری  فروغ فرخزاد و تأثیر آن بر سروده

 تحقیق سؤالات
 های زیر خواهد داد: پاس ی به پرسشفروغ فرخزاد ین پژوهش، للاوه بر تبیین روانکاوانه از اشوار ا
 از مراح  نظریۀ للاقۀ اجتمالی آدلر بیشتر قاب  تبیین اس ؟ یک کدامبا فروغ فرخزاد اشوار -1
ئ  های پنهاان روان و انوکااس مساا در میزان پیوساتگی اشاوارش باا لایاهفروغ فرخزاد جنسی  -1

 تأثیرگذار اس  یا خیر؟ ،شناسانه روان

 فرضیات تحقیق
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فاروغ از منظار آدلار در شاور  زدگای دلهای اضطراب و ساائق خشام و  تکانه  رسد نمود به نظر می-1

 اس . توجه قاب فرخزاد 
های پنهاان روان و  با لایهفروغ فرخزاد در میزان پیوستگی اشوار   رسد نمودهای جنسیتی به نظر می-1

 ای اثرگذار اس . ملاحظه قاب به صورت  شناسانه روانس مسائ  انوکا

 روش تحقیق:
تحیییای  -این پژوهش گزارشی از یک پژوهش بنیادین، نظری و اسنادی اس  که باا روش توصایفی 

در « للاقاۀ اجتماالی»کوشیده اس  به بررسی تطبیقی مفاهیم نظری روانشناسی آدلر بر پایۀ نظریاۀ 
ها در این جساتار از طریاق  ب،ردازد. گردآوری دادهفروغ فرخزاد ر، یونی اشوار ب شی از ادبیات مواص

 ای صورت گرفته اس . فوالی  کتاب انه

 پیشینۀ تحقیق
های لیمی و منابع مکتوب و مبازی، تحقیق و پژوهش جامع، دقیاق و هماه  جو در پایگاه و با جس 

نشد، اگرچه آثار ادبی از منظر نظریات  ای در خروص موضوق مورد بررسی در این پژوهش پیدا جانبه
اند ولی پژوهشی که نظریات آدلر را در اشوار فروغ بررسای  بارها مورد بررسی قرار گرفته شناختی روان

های انبام شده در خروص بررسای آثاار  از میان پژوهشکرده باشد، تاکنون منتشر نشده اس . البته 
آثاار فاروغ فرخازاد بار اسااس مباانی  شناختی رواننقد «  ، مقالۀشناختی روانادبی بر مبنای نظریات 
( تناس  زیادی با پژوهش حاضار دارد. در ایان 1291) یقاسماثر دهقان و  «روانکاوی فروید و آدلر

و ... را  یزنا واپسهای دفالی، اضطراب، غریزۀ مرگ و زندگی، سارکوب،  مقاله، نویسندگان مکانیزم
 اند. هدر اشوار فروغ فرخزاد بررسی نمود

 مباحث نظری

 شناختی رواننقد 
کناد و  های روانشناسی بررسای می روشی اس  که متون ادبی را از طریق پژوهش» شناختی رواننقد  

های ادبای ساود ببارد و اساباب و دلایا ،  کوشد تاا از نظریّاات روانشناسای بارای تفسایر پدیاده می
)کهنمویی « ها را کشف کند لمیق آن پدیدههای ظریف، ژرفا، ابواد و آثار  های پنهان، سرنخ سرچشمه

 (.94: 1287و خطاط، 
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ای نوپا و جدید اس  که اندکی پاس از ظهاور مکتا  روانشناسای زیگموناد  شیوه شناختی رواننقد  

در مطالوات و بررسی متون از حیطاۀ نقاد روانشناسای  آنچهفروید پا به لرصۀ تحقیقات لیمی نهاد. 
سه جنبه قاب  بررسی اس : ن س  کوششی اس  موطوف باه قارار دادن گیرد، از  مورد توجّه قرار می

ادبیات در نظامی از مطالوات روانشناسی. دوم نقد روانکاوانۀ متن ادبی با این دیدگاه که روانشناسی و 
ادبیات در موضوق مستق  و جدا از هم اس  که پیوندهایی نیز با یکدیگر دارند. نقد روانکاوانۀ در ایان 

وشد تا هم ارتباط میان ادبیات و روانشناسی را مشا ص کناد و هام فرا  ممیّاز آن دو را ک حیطه می
روشن سازد. نوق سوم از نقد روانکاوانه، کوشش در جه  یافتن مسائ  روانشناسای در یاک  یخوب به

های م تیفای دارد ماثلا  گااهی باه مطالواۀ  گرایش شناسانه رواننقد »اثر یا اندیشۀ صاح  اثر اس . 
پردازد و گاهی به مطالوۀ خود اثر توجّه دارد و گاهی تأثیر ادبی را بار خوانناده در  نندۀ اثر هنری میآفری

نظر دارد و گاهی نیز به مطالوۀ خود اثر توجّه دارد و تأثیر اثر ادبی را بر خوانناده در نظار دارد و گااهی 
ده در نظر دارد و گاهی نیاز از کیفیا  و به مطالوۀ خود اثر توجّه دارد و گاهی تأثیر اثر ادبی را بر خوانن

 (.111: 1277)شمیسا، « کند چگونگی آفرینش اثر ادبی و تکوین آن بحث می
از »آیاد.  نقد ادبی روانکاوانه، از توام  میان ابواد روحی و روانی اثر )صاح  اثر( و ادبیات پدیاد می 

ا ریشه ادبی دارد؛ یا از ادبیاات گرفتاه ابتدای پیدایش روانشناسی نوین، بسیاری از مفاهیم روانکاوی ی
شده اس . برای مثال لقدۀ ادیپ از نمایشنامۀ موروف نارسیسم از یک اسطورۀ موروف برگرفته شاده 

های درونی برخی از آثار ادبی از طریق لیم روانشناسی شاناخته و  اس  و متقابلا  مونای نهفته در لایه
یارا اولا  تفسیر و به دنبال آن انتقادات فراوانی ا ز سوی روانکاوان و ادیباان باه یکادیگر شاده اسا ؛ ز

 یساندگاننویابند و آثار ادبای یاا  درنمی یخوب بهغال  مت رران روانشناسی، ادبیات را به لنوان هنر 
کنند که باید روانکاوی شوند و از سوی دیگر، بوضی از پژوهشگران  را همچون بیمارانی تیقی می ها آن

اصول روانشناسی در میزان کارایی آن در حاّ  موماهاای آثاار ادبای  ازحد یشبهای  ادبی با ساده کردن
مهم توجّه شود: اول این که آثااری  ۀنکتآثار ادبی باید به دو  شناختی روانکنند. اصولا  در نقد  تردید می

باشاند و هایی داشاته  شوند، باید موضولی  و زمینۀ لازم را برای چنین تحیی  که برای نقد انت اب می
دیگر اینکه منتقد با هر دو موضاوق روانشناسای و ادبیاات آشانایی لازم را داشاته باشاد؛ زیارا لازماۀ 
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های مورد نظر در هار دو  ، داشتن درک درستی از مفاهیم و روشای رشته یانمهای  پرداختن به پژوهش

 (.17: 1291زاده،  )مهدوی و غلامحسین« رشته اس 
ی حیات خود، مراح  تحوّلی را پش  سار گذاشاته اسا  کاه در اینباا باه نقد ادبی روانکاوانه در ط 

 کنیم: اشاره می هر دورهها و روانکاوان شاخص و برجستۀ  صورت م ترر به این دوره
الف( روانکاوی نویسنده: نس  اول روانکاوی یک اثر ادبای و هناری بار اسااس روانکااوی نویسانده 

گیریِ نقد روانکاوانه، خالق اثر ادبی نمایندۀ تماام و کماال  های ابتدایی شک  در دوره»صورت گرف . 
های ذهان و لااطفی خاالق آن  رف  و اثر ادبی هم جیوه و بازخوردی از روان و ویژگی اثر به شمار می

های شاخص روانکاوی ادبیات در این  هایی چون فروید، آدلر و یونگ جزء چهره چهره« شد تیّقی می
 شود. دوران محسوب می

کام باه سام   ورۀ دوم: روانکاوی ماتن: سایر تحاوّل نقاد روانکاواناه پاس از فرویاد و آدلار کمب( د
به سم  تمرکز بار ماتن باه  مرور بهنقد روانکاوانه از اواسی قرن بیستم »روانکاوی متن موطوف شد. 

ایادۀ نسا  ای گاذارد و  لنوان تولید کنندۀ متن ادبی و مونای متن، نقد روانکاوانه نیز قدم به مسیر تازه
گااه وی  اول روانکاوی ادبیات که متن ادبی را محرول روان خالق آن و انوکاس دهنادۀ ضامیر ناخودآ

های جدّی مواجه شد. در این مرحیه، هدف تنها بررسی خود متن اس  و در این  دانستند با چالش می
جایی در تحییا   نیتر کوچکهای خود نویسنده نباید  ها و نوشته میان، زندگی، ش ریّ  و حتی گفته

بارت، چارلز مورون و ژان بیمن نوئا  از روانکاواناه ایان دساته محساوب  اثر ادبی داشته باشد. رولان
 «شوند می

گرایانه نیاز در نقاد  ج( روانکاوی ساختارگرایانه: للاوه بر دو جریانی که ذکر شد یک نگرش سااخ 
زیادی در رشد و تکام  نقاد روانکاواناه ایفاا این جریان که لملا  تأثیر بسیار »ادبی متون وجود دارد. 

کرده اس  توسی ژاک لاکان روانکاو فرانسوی بسا  و گساترش یافا  و تالاش داشا  تاا باه نقاد 
)رایا ، « شناساانه بنگارد فرویاد و باا رویکاردی زبان شاناختی یس زروانکاوانه خارج از رویکارد 

1282 :97.) 

 آلفرد آدلر و روانشناسی فردنرا
در « ویان»در حاوالی شاهر  م 1784ای باود کاه در ساال  ، فرزند دوم از خانوادۀ شش نفرهآلفرد آدلر 

ها و مواناع حرکتای کاه در کاودکی داشا ، بسایار  کشور اتریش متولد شد. آدلر به دلیا  محادودی 
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سرخورده بود، اما با تلاش و پشتکار بالا توانس  بر این شرایی غیبه کند و به تحرایلات لاالی نائا  

 1941شناسی و روانشناسی به تحرای  پرداخا  و در ساال  پزشکی و لر  آدلر در رشتۀ چشمشود. 
به یکی از منتقادان سرسا    سال 9های کلاسی فروید روی آورد. هرچند پس از گذش   . به بحثم

 فروید تبدی  شد و روانشناسی فردگرا را بنیان نهاد.
روانکاوی فرویادی »گیرد ویدی در تقاب  قرار میروانشناسی فردنگر در موارد زیادی با روانکاوی فر 

که در روانشناسی فردنگار، کند، درحالیگیری ش ری  ایشان تأکید میافراد بر شک  هبر تأثیر گذشت
جنسی، پرخاشگری و خشون  سه لام  اصیی  هشود. در روانکاوی غریزبرخلاف این نکته تأکید می

شناساای فردنگاار، کااه در روانهسااتند، درحااالی گیااری ش راای  افااراد در دوران کااودکیدر شااک 
گیاری های حقارت، تأثیرهای اجتمالی و تلاش برای برتری و کامیابی، لوام  اصیی شاک احساس

کرد که رفتار فروید بر این امر تأکید می(. »71: 1279)فیس  و فیس ، « روندشمار میش ری  به
تاری بار ماا آینده تأثیر قوی هبود که اندیشیدن دربارگیرد. آدلر موتقد تبارب گذشته شک  می هوسییبه

کرد، اماا آدلار ثباات و یگاانگی دارد. فروید ش ری  را به سه ب ش )نهاد، من، من برتر( تقسیم می
-، در شاک داد. وی موتقد اس  که روابی بین فردی فرد باا دیگارانش ری  را مورد تأکید قرار می

د اس  که رفتارهای انساان تحا  تاأثیر لواما  اجتماالی آدلر موتق. گیری ش ری  وی مؤثر اس 
 (.19: 1289)سیاسی، « گیرد شک  می

گیری ش رایّ   تفاوت لمدۀ آدلر با فروید در تأکید او بر جنبۀ اجتماالی و نقاش محایی بار شاک  
دهی باه رفتاار انساان  جویی در نظر آدلار دو محارک مهام در شاک  طیبی و برتری آدمی اس . قدرت

دهی به ش ریّ  انساان تأکیاد  شوند. درحالی که فروید بیشتر بر غریزۀ جنسی در شک  محسوب می
دهی و تحاوّل ش رایّ  انساان قیماداد  ترین لام  در شک  داش ؛ آدلر مریح  اجتمالی را لمده

 کند. می
رود و کاار مایهای ش رای  باهشناسی فردنگر اصطلاحی اس  که برای نامیدن یکی از نظریهروان 

نگر نسب  به انساان دارد و این رویکرد روانشناسی، دیدگاهی آینده»گذاری شد آلفرد آدلر پایه هیوسیبه
شاود و گیری ش ری  انساان مایآینده موج  شک  هموتقد اس  که ذهنیات و تفکرات انسان دربار

گاه ش ری  اگذارد. روانآن بر رفتار افراد تأثیر می تبع به نساان تأکیاد شناسی فردنگر بر لناصر خودآ
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داناد. در ایان گیری ش رای  خاود مایکند و هر انسانی را که سلام  روانی دارد، مسئول شک می

-. این احساساس جویی در انسان می  برتری شدن ی تهبرانگحقارت لیّ  اصیی  دیدگاه، احساس

ترین اصاول کاه نیادیای مثب  و یا منفی بر ش ری  افراد تأثیر بگذارند. یکی از بگونهتوانند بهها می
شناسی فردی اهمی  دارد، اص  حقارت اس  و آدلر بر این بااور اسا  کاه وجاود احسااس در روان

)آقایوسافی،  «هاای اوسا .تالاش هافراد بشر، امری مومولی و مشترک و منبع هما هحقارت در هم
1272 :271.) 

ش بارای رسایدن باه برتاری و الف( کوش کند:بندی میزیر تقسیم هرا بر حس  دو نکت آدلر ش ری 
 چگونگی برخورد با وظایف زندگی. ب( سازش و انطباق با اجتماق.

کناد و حقارت مورفی مای هطرزی بیمارگونه باشد را دارای لقدآدلر فردی را که احساس حقارت او به
جویی جبرانی که طای آن فارد مبباور اسا  باه هار نولی برتریلقده حقارت اغی  به»موتقد اس  

(. بر بنیاد نظریّات آدلر، لقدۀ حقاارت در 024: 1281)کارور، « شودتی سرآمد باشد، منتهی میقیم
 یرتاأثغفیا  ) -2لاوس شادگی  -1حقاارت لضاوی  -1»گیرد.  می نشئ کودکی از سه منبع اصیی 

 (.190: 1297)شولتز و شولتز، « محیی(
 بر این اساس چهار نوق ش ری  آدلر لبارتند از: 
فرما: در این نوق، تلاش برای رسیدن به برتری زیاد و للایاق اجتماالی کام اسا . محک -مسیی .1

-شوند و در ارتبااط باا فوالیا اند، بر مشکلات زندگی چیره میتهاجمی، قاطع و فوال و زرنگ ها آن

 .اند یدکنندهتهدهای اجتمالی 
کنند. افاراد مالی تلاش کمی میگیرنده: این افراد برای رسیدن به برتری و للائق اجت -دهندهتکیه .1

 هکننادرا بارآورده کنناد و فاراهم هاا آنوق ش ری  دائما  انتظار دارند که دیگران نیازهاای ندارای این 
 للایقشان باشند.

شدن از مشاکلات و  کنند با دوردنبال کس  موفقی  هستند، ولی سوی میگر: این افراد به. اجتناب2
چیره شوند. تلاش برای رسیدن به برتری در این گروه مشاابه گاروه  ها آنبر  خورده شکس اجتناب از 

 حتی کمتر از گروه قب  اس . ها آنقبیی کم و للائق اجتمالی 
ترین نوق ش ری  اس . این افراد سوی . سودمند اجتمالی: بر اساس نظریّات آدلر، این نوق سالم0

بر مساائ  زنادگی هساتند  شدن یرهچگران و مشارک  با دی هدارند مشکلات زندگی را ح  کنند و آماد
 (.21: 1272)ناصحی و رئیسی، 
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 نظریۀ علااۀ اجتماعی
کند، شک  سبک زندگی افراد با توجه به ذهنیات و توهمات و خیالات وی و نیز هدفی که انت اب می

و  پاذیری هساتندگیرد. افرادی که از سلام  روانی برخوردار باشند، دارای سبک زنادگی انوطااف می
سبک زنادگی اصاطلاح وسایوی اسا  »برند رنبوری رنج میروانی ندارند، از روانکه سلام  کسانی

-شود. سبک زندگی از طریق چگونگی کوشش افاراد در دسا که نولا  شام  اصطلاح ش ری  می

انبام وظایف زندگی شام  روابی، کاار و جامواه قابا  بررسای  هللاویابی به حسن کمال و تویق، به
 ههای خاود در خاانواد. ورای این، تأثیرهای سبک زندگی در روشی که افراد، جو خانواده، نقشاس 

، تبربیاات تحاولی اولیاه، وضاوی  سالام  هاا آنهای خااص های ژنتیکی و تواناییاصیی، موهب 
 (.198: 1279)ابرس  و استوارت، « یابددهد، بازتاب میپاسخ می ها آنطولانی و ... را تبربه و به 

اجتمالی و میزان فوالی . در  هللاق»کند: بندی میهای زندگی را بر اساس دو بود تقسیمآدلر سبک 
بود اجتمالی، شاهد دلسوزی و تمای  به همکاری با دیگران برای پیشبرد اهداف اجتماالی هساتیم و 

لاتش صارف ای اس  که فرد برای گذر از مواناع و حا  مشاکدر بود فوالی  منظور آدلر میزان انرژی
 (.10: 1292منش و دیگران، )صادقی« کندمی

اجتماالی اسا . بار  هشناسی فردنگر، للاقلام  اصیی سنبش رفتار و سلام  روانی افراد در روان
نیری و  زاده اجتمالی برخوردار باشد، سالام  روانای دارد )حسان هاین اساس هر انسانی که از للاق

اس . ایان  مند للاقهآید و به اجتماق  ر، آدمی اجتمالی به دنیا میبه لقیدۀ آدل   (.77: 1291دیگران، 
های دیگر برای اینکه آشکارا و ثمرب ش گردد احتیاج باه تمااس  غریزه  مندی فطری البته مانند للاقه

اماا تمااس باا لاالم خاارج و اجتمااق از هنگاام زادن آغااز ؛ با لالم خارج و راهنمایی و تربی  دارد
کنناد، از سارما و  دهند تر و خشاکش می ( به او غذا میها آن مقام قائمیگر )والدین یا شود، افراد د می

گمارناد، ایان مراقبا  تاأثیر لمیاق در  می دارند، اگر بیمار شود به درمانش همّا   گرما محفوظش می
 (.۸۸۲: 1289کند )سیاسی،  گذارد و حس اجتمالی او را بیدار می کودک می

شاوند. از نظار  مدتا  به واسطۀ ارتباط جموی و نه امیال جنسی باا انگیازه میانسان، ل»به لقیدۀ آدلر 
رغم دیدگاه فروید که بر ناهشیار تأکید داش ، موتقاد  گراس  و لیی آدلر، رفتار آدمی، هدفمند و هدف

، ی مسئولبود که هوشیاری بیشتر از ناهشیاری کانون درمان اس . آدلر برخلاف فروید، بر انت اب و 
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(. از دیاادگاه 142: 1271)کااری، « در زناادگی و تاالاش باارای موفقیاا  و کمااال تأکیااد داردموناای 

نِ او  گیرد و رشد می ش رید فرد در رابطه شک  می»روانشناسی  یابد و این سایۀ دیگران اس  که بر می
وجوی  وجوی اُباژه اسا ؛ یونای در جسا  افتد. در واقع منِ خود، از همان اوان زندگی در جس  می

 (.78: 1274)صنوتی، « یا چیزی که خود را به آن پیوند دهدکسی 
آیاد.  اشتباه بنیادین، نقطۀ مقاب  للاقۀ اجتمالی اسا  کاه مویااری بارای سالامتی باه حسااب می 

گیری از دیگاران یاا خودخاواهی و قادرت طیبای  خطاهایی وجود دارد کاه موجا  اجتنااب و کنااره
د م رّب سبک زندگی افراد هستند. آدلر در روانشناسای های خو شوند و در حقیق  جزئی از جنبه می

 -1شاود.  نامد. این اشتباه بنیادین در چند زیار گاروه تقسایم می خود این خطاها را اشتباه بنیادین می
شاوند و بار اسااس  های کیی: شام  استفاده از کیماتی نظیر همه، هرگز، هرکس و یا هرچیز می حکم

گیرد که م رّب سبک زندگی  شک  می «همۀ مردم با من خروم  دارند»هایی چون  این اشتباه، گزاره
 فرد اس .

بیناد باا  اهداف امنیتی غیی یا غیرممکن: در این حال ، فرد جاموه را در مقاب  و لییه خودش می -1
 خواهند حقم را ضایع کنند. شود: مثلا  در لبارت: مردم می احساس اضطراب مواجه می

 ورد زندگی و الزامات آن: مثلا  لبارت: زندگی خییی س   اس .های غیی در م برداش  -2
باودنش  ارزشی یبارزش جیوه دادن خود یا خوار کردن: در این خطا، ش ص اظهاراتی مبنی بر  بی -0

 من احمقم. مانندکند  می
فتاد خواهی کاارت راه بی اگر می»هایی چون  های اشتباه: این خطا با رفتار رابطه دارد. گزاره ارزش -1

 (.117-122: 1270)شارف،  «باید تقیّ  کنی

 بحث و بررسی
مونای زندگی انسان در روانشناسی فردنگر آدلر بر ارتباط جموی استوار اسا . مسائولی  و انت ااب  

در زندگی و تلاش برای موفقی  و کمال از جمیۀ مسائیی اس  که آدلر بر آن تأکید دارد. ایباد ارتبااط 
ای ایباد رابطه با جهان پیرامون، در روانشناسی آدلار، اصا  ارتبااط جموای را با م اطبان و تلاش بر

های م تیفی وجاود دارد اماا اینکاه فارد چگوناه باا ایان  دهد. در زندگی هر فردی چالش پوشش می
ها مواجه شود، قاب  بررسی و اهمی  اس  از این رو اگر فرد یاک للاقاۀ اجتماالی ساالم در  چالش

 شامارد یبرمآدلر برای سبک زنادگی  آنچهنگرشی ارزشمند هم به آن ندارد. طبق  زندگی نداشته باشد،
جاو و اجتماالی مفیاد. از  جو، گیرناده، دوری توان مدّنظر قرار داد: سیطه چهار تیپ ش ریتی را می
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یاادی انزواطیا   دیدگاه آدلر افراد روان نژند، للاقۀ کمتری به مشارک  اجتماالی دارناد تاا حادود ز

 هستند.
ای  جاای داد. فاروغ در دوره« انزواطیا »وغ را به لحاظ تیپ ش ریتی شاید بتاوان در ردۀ تیاپ فر

حساس از تاریخ مواصر ایاران و در محایی خاانوادگی و شارایی فاردی خاصای بازرگ شاده اسا . 
نوجوانی و جوانی فروغ در دوران خفقان و استبداد پهیوی گذش . باف  فرهنگی پر از فساد، تظااهر 

برای شالری مانند فروغ با روحیات حسااس وی  ییتنها بهها  ر ایران آن زمان حاکم بود و اینو دروغ ب
تاوان  از این رو انبماد لاطفی و روحی فروغ را می .ی از تنهایی را به دور شالر بتندا کافی بود که پییه

ن مواصار، دیگار شاالرا مانناد بهبر فروغ نیاز  1221 مرداد ۷۲حاص  همین شرایی دانس . کودتای 
تا غارق دشور نو که در آغاز دهۀ سی به اوج تاری ی خود رسیده بود، با وقوق کو»بود.  یرگذارتأثبسیار 

)ترابای، « شود و این نومیدی بر شورهای خییی از شالران تأثیر بسزایی گاذارد در نفرت و نومیدی می
گاه پیادا کناد،  و تکیاه خواهد به جاموه بنگرد روح ظریف و حساس شالر جوان می» ؛ و(۷۲: ۸۹۲۷

. سااختار اجتماالی، خواناد یفرامشاکند و او را باه انازوا  دروغ و نیرنگ ش رای  او را در هام می
حکوما   -فروغ هام شاالر هماین دوران اسا  -شود  می شروق ۸۹۹۷سیاسی دورۀ شاه که بود از 

ثاروت،  ساو یاکای اس  که با درآماد حاصا  از نفا  خاود را متبیّای سااخته اسا ؛ از  خودکامه
یبایی و تبمّ  بندوباری یب قاوارگی  زشاتی و بی ینهما قاوارگی اسا . قط  دیگر زشتی و بی و در، ز

افزاید. باا توجاه باه ماهیا   سهم فروغ شده اس . شاه با اقداماتش به تضادهای ریشۀ اجتمالی می
سااد بادل جویی شاه، نظام جامواه باه بساتری نارم بارای ارتشااء ف طیبی و منفو  استبدادی، قدرت

 (.۹۲: ۸۹۲۱)کراچی،« گردد. فروغ، زادۀ همین اجتماق اس  می
مهیا شده اس  تا او را به انزوای هر بیشاتر ساوق  یزچ همهفروغ زنی تنهاس . در زندگی فردی فروغ  

نامه اس . این منِ فروغ اس  که هماواره محاور شاور او باوده  شور او خود زندگی»دهد. در حقیق  
(. فاروغ در یکای از ۷۲: ۸۹۲۹ب ا ،  )نیک« گیارد ش بر اساس آن شک  میاس  و اغی  شورهای

ام، شاید لیتش این اس  که هرگز  کنم که لمرم را باخته حس می» نویسد: ایش بود از طلاق میه نامه
های زندگی آیندۀ مارا متزلازل  پایه یسالگ ۸۷ام و آن لشق و ازدواج مضحک در  زندگی روشنی نداشته
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کند، زندگی فاردی اوسا .  (. آنچه این انزوا و تنهایی را در فروغ تشدید می۷۸۸: ۸۹۲۱ترابی، ) «کرد

 کند. شرایی زندگی فروغ للاقۀ اجتمالی را در او کم می
، للاقۀ کمتری به مشارک  اجتمالی دارند و تا حدود زیاادی انزواطیا  نژند رواناز دیدگاه آدلر افراد 

هاای زنادگی  تواند خاود را باه چالش دگی دارد، اما گاه نمیهستند. فروغ گرچه نگرشی ارزشمند به زن
ها  های م تیفی وجود دارد، اما اینکه فرد چگونه با این چالش منطبق کند. در زندگی هر فردی چالش

مواجه شود، قاب  بررسی و اهمی  اس ؛ از این رو اگر فارد یاک للاقاۀ اجتماالی ساالم در زنادگی 
به آن ندارد. شرایی زندگی فروغ، مشکلات بسیاری را بارای او باه  نداشته باشد، نگرشی ارزشمند هم

پدرم س   م الف کارهای فاروغ باود » گوید: دنبال دارد؛ خواهر فروغ در خروص مشکلات او می
گف  فروغ بالث ننگ خانوادۀ من اس  و بود هم فروغ را از خانه بیارون کارد؛ وقتای کاه او باا  و می

(. در اداماه در خراوص ۸۲: ۸۹۲۸)فرخازاد، « هایچ جاا نداشا یک چمدان بیرونش کرد؛ فاروغ 
هاای  دو سه باار دچاار بحران هرماهفروغ احوال متفاوتی داش  و »گوید:  احوالات ش ری فروغ می

بسا  و گریاه  گری  ، در اتاق را به روی خودش می می یهرکسشد که در روزها از  روحی شدید می
« داد ش را هم مومولا  در هماین روزهاای بحرانای انباام مایا آمیز زندگی کرد؛ همۀ کارهای جنون می

 (.۹۸ )همان:
میاان »گویاد:  در اشوار فروغ متبیّی اس . فروغ دربارۀ این تنهاایی می وضوح بهاین میزان از تنهایی  

خواهاد از بغا  پااره  کنم که گاهی گیاویم می احساس تنهایی می قدر آن جورواجورهای  این همه آدم
آمادم، جاایی  کند؛ کاش در جای دیگری به دنیاا می ام می ج از جریان بودن دارد خفهشود، حسی خار

 (.۷۹: ۸۹۲۷)جلالی،« های زنده... نزدیک به مرکز حرکات و جنبش
کنناد و  شاود، فرزناد را از او دور می بنابراین طبیوی اسا  آن هنگاامی کاه فارد از خاانواده طارد می 

چرخاد، تنهاایی و انازوا  بیند، تنها چیزی کاه در ذهانش می مشکلات و مرائ  اجتمالی زنان را می
 زند: در اشوار فروغ موج می« اندوه تنهایی»طیبی در فروغ رخنه کرده اس . این  اس . این روح انزوا

 (۸۸۲: ۸۹۳۷)فرخزاد،« کارد ام دستی / دانۀ اندوه می بارد / در سکوت سینه پش  شیشه برف می»
خزد در ظیما  قیابم  لرزد / روحم از سرمای تنهایی / می ی سس  میچون نهال» و یا در این سطور:

دیدم ای بس آفتاابی را کاه پیااپی در غاروب » گوید: ادامه می و در( )همان« / وحش  دنیای تنهایی
جویم/ از او دیگار  افسرد / آفتاب بی غروب من / ای دریغا در جنوب افسرد/ بود از او دیگر چه می

 (۸۷۰همان: «)تا بیفشانیم/ گور گرمی تا بیاسایم پایم / اشک سردی چه می
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خاناه »باشاد:  خاوش دلجوس ، او امیدی ندارد که به آن  فروغ در زندگی ش ری خود فردی دوری 

جوانی / خانۀ تاریکی و تراور خورشاید / خاناۀ تفاأل و  بر هبومخالی، خانۀ دلگیر/ خانه در بسته 
 (۷۷۰همان: «)تردید

آه چاه آرام و پار »کناد:  ویه میانگیزی برای م اط  واگ به صورت رقّ  فروغ زندگی ش ری خود را
های ساک  متروک/ در دل ایان  ر گذر داش  / زندگی من چو جویبار غریبی / در دل این جموهوغر

 (۷۷۰همان: «)داش  غرور گذرهای خالی دلگیر/ آه چه آرام و پر  خانه
زند باور کنید /  و داد می»زند، زنده نیس :  می خورده اس  که فریاد درونی فروغ، زنی شکس   چهره

 (۷۸۲)همان: « من زنده نیستم
اش ساایه افکناده  گوید که بر روی جادۀ نمنااک زنادگی از انزوایی س ن می« ها دنیای سایه»در شور 

شا  باه روی جاادۀ نمنااک / »در اشوار فروغ نماادی از انازوای شاالر اسا : « ش »اس ؛ این 
 (۸۸۷)همان: « ز ما گریزانندهای ما گویی  سایه

گاردد:  ای از خاود می دهنده اس  کاه حتای باه دنباال ساایه انزوا و تنهایی برای فروغ تا بدان حد آزار
خواهم  ای از خودم جداسازم / من نمی ام را لحظه خواهم سایه سایۀ من کو؟/ سایۀ من کو / من نمی»

 (۸۸۸ همان:«)زیر پای رهگذرها ینسنگو او بیغزد دور از من روی موبرها / یا بیفتد خسته 
ظیما  شا  چیسا ؟ / شا  ساایۀ روح سایاه »گویاد:  در انتها نیز باز از تیرگی و تبااهی شا  می

های  دوم در راه پرساش / می یرانوگوید؟ / خسته و سرگشته  گوید؟ / او چه می کیس ؟ / او چه می
 (۸۸۱)همان: « پایان یب
هم باز تنها و منزوی اسا . « تولدی دیگر»گسترده دارد. فروغ در ای  ناامیدی در زندگی فروغ، دامنه 

های گایج  آن روزها رفتند / آن کوچه»گاه باز ن واهند گش :  کند که هیچ او از روزهای خوبی یاد می
هاای  هایش را باا برگ / و دختاری کاه گوناه برگشا  یبهاای   هاا / در ازدحاام خیابان از لطر اقاقی

 (۸۲۲همان: «)/ آه اکنون زنی تنهاس  / زنی تنهاس  زند شمودانی / رنگ می
گوش کان وزش ظیما  »باز هم ادامه دارد: « ایمان بیاوریم به آغاز فر  سرد»این انزوا در مبمولۀ 

نگرم / من به نومیدی خود موتادم / باد ماا را خواهاد  شنوی / من غریبانه به این خوشب تی می را می
 (۸۳۲)همان: « برد



 1041 بهار( 11درپی  ، )پی1دهم، شماره چهار، سال   شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 27

 
تنهاتر از یک برگ / »کند:  تنهایی خویش را چنین توصیف می« های سبز زمستان آب»فروغ در شور 

هماان: «)هاای پااییزی مارگ / تاا سااح  غم ینسارزمرانم تاا  های مهبورم / آرام مای با بار شادی
۷۰۰_۸۳۳) 

گرای آدلر تلاش برای ساختن آیندۀ بهتر تح  لنوان للاقۀ اجتمالی مطارح شاده  در روانشناسی فرد
. للاقۀ اجتمالی در نظرگاه آدلر گرچه مفاهیمی مانناد روابای اجتماالی، همکااری و ... را در اس 

دارد و در حقیق  کمک مداوم یک فرد باه جامواه باه لحااظ  مسئیهاما مونایی فراتر از این  گیرد یبرم
ه فکری اس  تا روشنگری حاص  از آن بتواند اوضاق و شرایی مسالد و مناسابی را بارای همگاان با

 ارمغان بیاورد.
سیاسای ماردم زماناه. جامواه و محایی  -شور فروغ فرخزاد روای  مفرّیی اس  از شرایی اجتمالی

صداقتی ویژگی اصیی شور فاروغ اسا .  اطراف. تلاش برای مبارزه با انحطاط جاموه، ریاکاری و بی
دترین حالا  لنوان شالری جاوان و متوهاد در آن در حاال رشاد اسا ، باه با ای که فروغ به جاموه

/ نان، نیروی شگف  رسال  را / مغیوب کرده باود /  یاهیو سچه روزگار تیخ »توصیف شده اس : 
پیوسته در مراسم الدام، / وقتی طناب دار / چشمان پرتشنج محکومی را / از کاسه با فشار به بیرون 

کشید /  شان تیر می ستهپیر و خ رفتند / و از ترّور شهوتناکی / الراب  به خود می ها آنری   /  می
اند  اند /و خیاره گشاته دیدی / که ایستاده ها / این جانیان کوچک را می اما همیشه در حواشی میدان

 (۷۸۱همان: «)های آب /به ریزش مداوم فوّاره
شناسای آناان  فروغ برای اجتماق خود بسیار نگران اس . او با زبانی شالرانه به نقد مساائ  و جاموه

های حاکم بر جاموه را بارهاا و بارهاا باه بااد  روغ هرگز با روزگار خود کنار نیامد و ارزشپردازد. ف می
آیا شما کاه »شورد:  شود، می های زمان و جور و ستمی که بر زنان وارد می گیرد و بر نامرادی انتقاد می

آور /  یاأسایاد / گااهی باه ایان حقیقا   انگیز زندگی / م فی نموده صورتتان را / در سایۀ نقاب غم
تفالاۀ یاک زناده نیساتند / و مرارف مادام  جز باههای اماروزی / چیازی  کنید / که زنده اندیشه می

ها / امیال پاک و سادۀ انسانی را / به ورطۀ زوال کشانده اس  / شاید که روح را / به انزوای  مسکن
 (۸۲۳: ۸۹۳۹)فرخزاد، « اند یک جزیرۀ نامسکون / تبوید کرده

یاری از اندیشمندان و روشنفکران زمان خود روشی کااملا  تبربای را بارای سابک فروغ برخلاف بس 
اش در پیش گرف . فروغ راه رسیدن به شاناخ  را در لحظاۀ زنادگی کاردن و یاافتن حقیقا   زندگی
های جامواه مشاارک  داشا  و بارای حاّ  موضالات آن  توان با پدیده داند. به نظر او می ها می رابطه
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من پناه بردن به اتاق دربساته و نگااه کاردن باه درون را »باره موتقد اس  که:  ر اینتلاش کرد. فروغ د
و تماس همیشگی با دنیای خاارج  تماشا کردنگویم دنیای آدم باید نتیبۀ گشتن و  قبول ندارم. من می

اباان در گردید به اتاقتان، چیزهایی از خی روید و برمی باشد. آدم باید نگاه کند شما وقتی به خیابان می
ماند که مربوط به وجود ش ص شما و دنیای ش ری شماس ، اماا اگار باه خیاباان  ذهنتان باقی می

نروید و خودتان را در اتاق زندانی کنید و فقی اکتفا کنید به فکر کردن باه خیاباان، مویاوم نیسا  کاه 
« برباه کاردفا  و تگذرد، هماهنگی داشته باشد. بایاد ر هایی که در خیابان می افکار شما با واقوی 

داناد، از ایان رو باا تماام  فروغ زنده بودن را حاص  جدل با دنیای بیرون می (.۸۷۲: ۸۹۲۱)قراگزلو، 
در وجاود « للاقاۀ اجتماالی»تاوان  می یطورکی باهکند.  ای آن احساس یکی بودن می جهان و پدیده

 فروغ را در دو چیز خلاصه نمود:

 احساس یکی شدن با تمام هستی
هاا  ها نیس  / کسی باه فکار ماهی کسی به فکر گ »کند:  ها احساس یگانگی می همۀ انسانفروغ با 

میرد / کاه قیا  باغچاه در زیار آفتااب ورم  خواهد / باور کند که باغچه دارد می نیس  / کسی نمی
شود / و حاس باغچاه انگاار /  کرده اس  / که ذهن باغچه دارد آرام آرام / از خاطرات سبز تهی می

 (۷۲۷: ۸۹۳۹)فرخزاد، « مبرد اس  که در انزوای باغچه پوسیده اس چیزی 
حیااط خاناۀ ماا » کناد: پنداری می با این حس و اندیشه، فروغ با تمام ذرّات هستی احساس همذات 

کشاد / و حاون خاناۀ ماا  تنهاس  / حیاط خانۀ ما / در انتظار بارش یک ابر ناشناس خمیازه می
افتناد / و از میاان  تبرباه / از ارتفااق درختاان باه خااک می یهای کوچاک ب خالی اسا  / ساتاره

 (۷۲۷)همان: « آید ها صدای سرفه می ها / ش  های پریده رنگ خانۀ ماهی پنبره
کسای باه » کناد: نگرد که همۀ احساس یکی بودن و یگانگی می جهان را می یا گونه بهفروغ در زندگی 

خواهاد/ بااور کناد کاه باغچاه در زیار  کسی نمی ها نیس  / ها نیس  / کسی به فکر ماهی فکر گ 
شود / و حس باغچه  آفتاب ورم کرده اس  / که ذهن باغچه دارد آرام آرام / از خاطرات سبز تهی می

 (۷۲۷همان: «)انگار/ چیزی مبرد اس  که در انزوای باغچه پوسیده اس 
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 بهتر  تلاش برای شرایط  

اس  که دغدغۀ اصایی  یا مسئیهساختن آنان از رکود فکری  تلاش برای آیندۀ بهتر زنان ایران و خارج 
از نظرگاه آدلر، فروغ تلاش دارد تاا زناان اوقاات « للاقۀ اجتمالی»شود. به لحاظ  فروغ را شام  می

پرناده »خود را به بطال  س،ری نکنند و تنها، زندگی زناشاویی را لرصاۀ اباراز وجاود خاود ن،ندارناد: 
وجوی جف  خویش خواهم رفا   آه / بهار آمده اس  / و من به جس گف : چه بویی! چه آفتابی! 

خواند / پرناده قارن نداشا  / پرناده  کرد / پرنده روزنامه نمی / پرنده کوچک بود / پرنده فکر نمی
پریاد / و  خبری می های خطر / در ارتفاق بی شناخ  / پرنده روی هوا / و بر فراز چراغ ها را نمی آدم

 (۹۸۸: ۸۹۳۹فرخزاد، «)کرد/ پرنده آه، فقی یک پرنده بود تبربه می وار یوانهدهای آبی را  لحظه
های گوناگون اس ، ماورد نقّاادی قارار  انواق آسی  مبتلابهفروغ در حیطۀ دیگر وضوی  جاموه را که 

دهد. در حقیق  مشارک  اجتمالی ش ری  فروغ از دیدگاه روانشناسی آدلر، چیزی نیس  جاز  می
اصلاح امور، اشوار فروغ چیزی نیس  جز داساتان مفرّایی از یاک جامواه کاه در  تلاش شالر برای

های م تیف آن انواق ابتذال وجود دارد؛ انحطاط اخلاقی، اقترادی، سیاسی و اجتمالی کاه در  لایه
اند،  بطن جاموه رسوخ کرده اس . دنیایی که افراد آن محدود به یاک زنادگی محقار و تکاراری شاده

کند این  توان دوس  را از دشمن تش یص داد. فروغ سوی می ز بدبینی اس  و در آن نمیدنیایی که پر ا
آیم  ها و صداها می تفاوتی فکرها و حرف بی از جهانمن »دنیا را با نقّادی خویش اندکی بهبود ب شد: 

 / و این جهان به لانۀ ماران مانند اس  / و این جهان پر از صدای حرک  پاهای مردنای اسا  / کاه
 (۷۸۱همان: «)بافند بوسند / در ذهن خود طناب دار تو را می همچنان که ترا می

زندگی شاید یک خیابان دراز اس  که هار »مند اس :  زدۀ مردم گیه فروغ از یکنواختی و زندگی رخوت
گذرد / زندگی شاید ریسمانی اس  / که مردی با آن / خود را از شااخه  روز زنی با زنبییی / از آن می

 (۷۸۲همان: «)گردد آویزد/ زندگی شاید طفیی اس  که از مدرسه برمی می
ویژه در خراوص  گرایی به به التقاد فروغ، قوانین نالادلانه و ناموقول و سیطۀ باورهای لوام و واپس 

زنان زمینۀ محرومی  هر چه بیشتر آنان را فراهم آورد، اما در ایان میاان، ایساتایی زناان خاود لاامیی 
خواهد کاه در برابار ایان قاوانین نالادلاناه  دم مشارک  اجتمالی آنان. فروغ از زنان میاس  برای ل

خواهد / که به طغیاانی تساییم شاوم / مان دلام  من دلم می»را بیاموزند: « نه گفتن»تسییم نباشند و 
 (۸۲۹ )همان: «خواهد / که بگویم: نه! نه! نه! نه! خواهد / که ببارم از آن ابر بزرگ / من دلم می می
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راه و رسم زندگی را به زنان دور نگه داشته شده از اجتماق بیاموزد. فروغ  ی هر ترتفروغ سوی دارد به  

دهاد و  نولان خویش را کانون اصیی مسائ  انتقادی قرار می خوردۀ این جاموه اس ، هم که خود زخم
قیابش را / وقتای کاه های ساادۀ  ها بود/ و حرف و خواهرم که دوس  گ »گوید:  خطاب به آنان می

هاا را / باه آفتااب و  خانوادۀ ماهی گاه گاهبرد / و  می ها آنزد/ به جمع مهربان و ساک   مادر او را می
اش / باا  میاان خاناۀ مرانولی شاهر اسا  / او در یسو آناش در  کرد / او خانه شیرینی مهمان می

های درختان سی  مرنولی/  اش/ و زیر شاخه اش و در پناه لشق همسر مرنولی ماهیان مرنولی
 (۷۲۳: ۸۹۳۹فرخزاد، «)خواند آوازهای مرنولی می

ای اسا  گساترده / در آساتانۀ وحشا   اش / ساباده مادر تماام زنادگی: »کند ها را نقد می سن او 
کناد کاه باغچاه را  گردد /و فکر می دوزخ/ مادر همیشه در ته هر چیزی دنبال جای پای موریتی می

خواند / مادر گناهکار طبیوی اسا  /و فاوت  کرده اس / مادر تمام روز دلا میکفر یک گیاه/ آلوده 
کناد باه خاودش / ماادر در انتظاار  ها و فاوت می کند به تمام ماهی ها /و فوت می کند به تمام گ  می

 (۷۲۲)همان: « ظهور اس  /و ب ششی که نازل خواهد شد
داناد کاه  را نماینادۀ طیفای از جامواه می فروغ در جایگاه منتقد و روشنفکری مردمی و پیشارو خاود 

آرزوی مان آزادی زناان ایاران و تسااوی »گویاد:  اند و می گرفتار تبوی  و قوانین دس  و پا گیر شده
لادالتی متحما   هایی که خواهرانم در ایان ممیکا  بار اثار بی با مردان اس . من به رنج ها آنحقوق 

)فرامارزی، « بارم به کار می ها آن و آلاما برای تبسم درد شوند، کاملا  واقف هستم و نیمی از هنرم ر می
۸۹۳۹ :۸۳.) 

خواساتم یاک زن،  مان می»نویساد:  های فروغ خود منشأ اثر بود. او از رنج جانکااه زناان می اندیشه 
خواساتم بگاویم مان حاق نفاس کشایدن و حارف زدن دارم و دیگاران  یونی یک بشر باشام. مان می

: ۸۹۹۷)فرخازاد، « ام خفاه و خااموش کنناد لبانم و نفسام را در ساینه خواستند فریادهای مرا در می
(. از این رو فروغ در لرصۀ فوالی  اجتمالی خویش به لنوان مودود زنانی اسا  کاه ماهیا  و ۹۸۷

زد تا یوغ بردگی و بندگی مرد را از سر خویش بگشاید. شاور  ش ری  زنانۀ خود را به شورش گره می
« للاقۀ اجتمالی»های زنانه ن،رداخته بود. فروغ در لرصۀ  پروا به این جنبه یفارسی تا پیش از فروغ ب

تازد، بیکاه تماام اقشاار جامواه را ماورد نقّاادی  از نظر روانشناسی آدلر، تنها به نظام مردسالاری نمی
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دهد. فروغ چرخاۀ باطا  بیکااری و یاأس را سامّی مهیاک بارای جامواه  هنرمندانۀ خویش قرار می

باا توان سالات طولانی/  توان خاموش ماند / می می ها یناآه آری / بیش از  ها ینایش از ب» داند: می
های کوکی  توان همچون لروسک چون نگاه مردگان، ثاب / خیره شد در دود یک سیگار/ می ینگاه

/  ای ماهوت / با تنی انباشته از کااه توان در جوبه ای دنیای خود را دید / می بود / با دو چشم شیشه
 و گفا فریاد کارد  سب  یبتوان با هر فشار هرزۀ دستی/  ها در لابه لای تور و پولک خف  / می سال

 (۸۷۲: ۸۹۳۹فرخزاد، «)/ آه من بسیار خوشب تم
فروغ گرچه از جنس مردمان طبقۀ متوسی جاموه اس  و با درد و رنج آنان آشانا، اماا از کساانی کاه  

کناد؛ او از مردماانی کاه غیار از  انتقااد می شدت بهگذرد  می هدف و به بطال  و پوچی روزگارشان بی
های ساک  متفکار  های خوشب   / جنازه جنازه» کند: دانند، چنین یاد می زندگی گیاهی چیزی نمی

 (۷۱۹همان: «)خوراک پوش، خوش های خوش برخورد، خوش / جنازه
اق مراائ  آمااس کارده و ای اسا  کاه پیکارۀ آن از اناو به هر ترتیا  جامواۀ زماان فاروغ، جامواه

 زند: نمایند؛ سکوتی که به اختلاف طبقاتی دامن می روشنفکران آن تنها به سکوت و سکون تشویق می
کناد / و  اندازد و نان را قسم  می آید / و سفره را می بازی می کسی از آسمان توپ انه در ش  آتش»

کناد و  سارفه را قسام  می سیاه کناد / و شارب  کند / و باغ میی را قسام  می پ،سی را قسم  می
 (۹۷۸)همان: ...« 

 تنها ناهای پویاس ؛ حاص  این باور آنکاه زن  للاقۀ اجتمالی فروغ به ساختن زنانی مستق  و جاموه
باید در خانه نقش بنیادین داشته باشد، بیکه باید در جاموه نیز به ایفای نقش ب،ردازد. فاروغ بار بنیااد 

ویژه در حاق  آنان باه های ینابهنباراصلاح  درصددو   پردازد ۀ انسانی میای به نقد جامو چنین اندیشه
 که زنان بیشتر قربانی آنان هستند. هایی ینابهنبارزنان اس . 

مناد اسا .  ساتیز ماردان گیه فروغ در سراسر اشاوارش از وضاع موجاود بشاری و رفتارهاای هنبار
مرد التقادی ندارد و موتقد اس  که زناان  زن یا های یرو تکبه  وجه یچه بهاس  که فروغ  جه  ینبد

فکاری صامیمانه و انساانی زن و  های اجتمالی ب،ردازند و همیاری و هم باید در کنار مردان به فوالی 
 سازد. مرد آنان را مکم  یکدیگر می

های کهناه و مهباوری کاه هویا  زن را  جوامع سنتی مردسالار در رنج اس . سنّ  یتنگنافروغ از 
پاروا و  شاوند. فاروغ از شاالران بی نشاینی و لادم پیشارف  زناان می گیرناد و ساب  خانه نادیده می

شکنی اس  که سبک زندگی او یک چیز بایش نیسا : اصالاح شارایی زنادگی زناان، آزادی و  سنّ 
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احقاق حقوق از دس  رفتۀ آنان از این رو فروغ قوانین تیره و تاری که زن را به تاریک انۀ زمان سا،رده 

خواهد / که بباارم  خواهد / که به طغیانی تسییم شوم / من دلم می من دلم می» وترن اس :اس ، م
 (۷۷۹: ۸۹۳۹فرخزاد، «)خواهد که بگویم نه نه نه از آن ابر بزرگ / من دلم می

های قادیمی، جها ، ناادانی و  آور و سانّ  هاای مارگ فروغ هدف اصایی خاود را مباارزه باا لادت 
یاییم بود / از » دهد: میمظیومی  زن ایرانی قرار  چه پرواییم باود / گار بار  فرورفتنآه اگر راهی به در

هماان: «)هاا شاود مردابی ز جریان ماند آب/ از سکون خویش نقران یابد آب /جانش اقیایم تباهی
۷۷۷) 

فروغ از نبودن حق انت اب برای زن، تحقیر شدن آنان در خانه و خانواده و قوانین دسا  و پاا گیاری  
وقتی که التماد من از ریسمان سسا  » تازد: کند، می را پس از همسر از فرزند خود محروم میکه زن 

های  کردناد/ وقتای کاه چشام تکاه می هاای مارا تکه لدال  آویزان بود / و در تمام شهر قیا  چراغ
 (۹۰۸همان: «)بستند کودکانه لشق مرا / با دستمال تیرۀ قانون می

س یک زن و برای مش ص سااختن سابک و هادف اصایی زنادگی اما فروغ برای نشان دادن احسا 
بر او بب شاید / بر او که » گوید: کند و از این رو با زبانی طنز می خویش بر شرایی موجود لریان می

بارد /و ابیهاناه  هاای خاالی ز یااد می های راکد / و حفره / پیوند دردناک وجودش را / با آب گاه گاه
 (۸۳۸)همان:  «ردپندارد /که حق زیستن دا می

تاازد  کنند، می فروغ بر روشنفکران جاموۀ لرر خویش که دردها و آلام و مرائ  جاموه را درک نمی 
تواناد باشاد  چاه می» اناد: های بزرگ مردم را فراموش کرده کند که ز چه روی رنج و به آنان گوشزد می

هاای بااکره  ریزی حشرات فاسد/ افکار ساردخانه را جنازه تواند باشد جز جای ت م چه میمرداب / 
 (۹۷۷همان: «)اش را پنهان کرده اس  زنند/ نامرد در سیاهی / فقدان مردی رقم می

های خویش نکنند و از واقویا   فروغ از روشنفکران جاموه توقع دارد که سر در لاک کتاب و تئوری 
جامواه و محایی پیراماون، روشانفکران، سیاساتمداران، « نقد»شند؛ رسال  فروغ خبر نبا جاموه بی

های الک  / باا آن  مرداب»اند: /  شده ینابهنبارمردان و زنان جاموه اس  که هر یک سب  نولی از 
هاای  تحرک روشنفکران را / به ژرفناای خاویش کشایدند / و موش نبارهای گس مسموم/ انبوه بی

 (۷۹۰همان: «)های کهنه جویدند ر کت  را /در گنبهموذی / اوراق زرنگا
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کنند و هیچ اندیشه و مسئولیتی در قبال جاموۀ اطاراف  فروغ از افرادی که تنها به زندگی خود فکر می 

 کناد: تشابیه می« خوشاب   یهاا جنازه»شاود، بسایار بیازار اسا  و آناان را باه  در آناان دیاده نمی
، پااوش خوشهاای خااوش برخاورد،    متفکاار / جنازههااای سااک هاای خوشاب   / جنازه جنازه»

های وق  موین / و در زمینۀ مشکوک نورهای موق  / در شهوت خرید  /در ایستگاه خوراک خوش
 (۷۷۳همان: «)های فاسد بیهودگی میوه

خطاب « تفاله»تفاوت را  پذیری فروغ در قبال جاموه و مردم آن تا به حدی اس  که قشر بی مسئولی  
گااهی باه ایان  ایاد / انگیاز زنادگی / م فای نموده یا شما صورتتان را / در سایۀ نقاب غمآ» کند: می

یااک زنااده  تفالااۀ جز بااههای امااروزی / چیاازی  کنیااد / کااه زنااده آور اندیشااه می حقیقاا  یااأس
 (۷۹۲همان: «)نیستند؟

حس مسئولی  اجتمالی در فروغ بسیار اس . فروغ شاالری اسا  کاه از لادم روشانفکری قشار  
در غارهاای »در رنج و لذاب اس . او به دنبال جهانی لاری از سیاهی اس : /  کردۀ جاموه  ی تحر

 سار یبهای بااردار / نوزادهاایی  داد / زن تنهایی / بیهودگی به دنیا آمد / خون بوی بنگ و افیون می
 (۷۷۳ن: هما«)زاییدند / چه روزگار تیخ و سیاهی / نان، نیروی شگف  رسال  را / مغیوب کرده بود

ترین سبک زندگی او، تلاش بارای ارتقاای جایگااه زن اسا . فاروغ  بارزترین خواستۀ فروغ و اصیی 
گااه  ترسایم شاده اسا  کاه هیچ یا گوناه بهخود درد زن بودن را لمس کرده اس . زن در شاور فاروغ 

اره روی آیاا دوبا»نتوانسته به جایگاه حقیقی خود دس  یابد، از ایان رو باه انتظاار گشایشای اسا : 
: ۸۹۳۹)فرخازاد، « انتظاار صادا خواهاد بارد یسو بهها خواهم رقرید / آیا دوباره زنگ در مرا  لیوان
۹۸۷) 

باه » کند و به دنبال پیشرف  فرهنگ زن ایرانای اسا : فروغ در دفاق از حقوق نابرابر زن التران می
کن بند گران را /کز این ساودا ای ناگفته دارم / ز پایم باز  مزن قف  خموشی / که در دل قره یمها ل 

 (۹۹همان: «)دلی آشفته دارم
شانویم؛ اماا  تا پیش از فروغ، صدای بیندی برای دادخواهی زنان در لرصۀ تاریخ و ادبیاات ایاران نمی

کنم کاه لحظاۀ ساهم مان از  ای / حاس مای کنم که وق  گذشته حس می»بیند:  ها را می فروغ نادیده
های  م که میز فاصیۀ کاذبی اس  در میان گیساوان مان و / دسا کن های تاریخ اس  / حس می برگ

ب شاد / جاز  این غریبۀ غمگین / حرف به من بزن / آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می
 (۷۱۲همان: «)خواهد درک حس زنده بودن از تو چه می
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ات  دهناده / نام نباتاز آینه ب،رس »دهندۀ سبک زندگی زنان ایرانی کسی جز خودشان نیس :  نبات

 (۷۲۸همان: «)لرزد / تنهاتر از تو نیس  را / آیا زمین که زیر پای تو می

 گیری نتیجه
آیاد.  می باه حسااب  از منظر روانشناسی فردگرای آدلر، للاقاۀ اجتماالی، مقیااس سالام  روانای  

للاقاۀ »اس  که سلام  و للاقۀ اجتمالی یونی تویق داشتن به جاموه و از این منظر، فروغ شالری 
نولان خویش و سلام  آنان، خروصا  زناان بسایار پررناگ  در وجود او برای توجه به هم« اجتمالی

ای کاه زن را باه انحراار و  های لاشقانه های اجتمالی روزگار و پارامتر از کییشه اس . فروغ فرخزاد
نباا کاه دنیاای پیراماون را بارای بارد و از آ و در یاس و انزوا به سر می  کشاند، بیزاری جسته انقیاد می

راه تادافوی وی  ینتار مهمداناد،  اصال  دادن به تبارب و احساسات زنانه، دنیای فاقد صالاحی  می
وی باه   التاران، اسا . شکوه و وگیری و  یاس و تنهایی، انزوا و کنارهللاقۀ اجتمالی، ایباد حس 

های  مایاه سایم دنیاای آرماانی اسا  کاه بنتر درصددلای اشوار خود  به در لا گرا آرمانلنوان شالری 
 دهد. ، برابری زن و مرد و لشق تشکی  می ، لدال  اصیی آن را آزادی

، فروغ فرخزاد از میزان للاقۀ اجتمالی بالایی برخوردار اسا  و  طبق نظریۀ روانشناسی فردگرای آدلر
پیوناد باا زناان جامواه  کناد و از ایان رو در با جاموۀ انسانی سازگار اس  و احساس یک،اارچگی می

اما از آنبا که کماال مطیاوب او دسا  یاافتن باه دنیاایی اسا  کاه در آن ؛ کند احساس مشک  نمی
شاود،  ویژه زنان جاموه در امنی  و آرامش باشاند و در ایان راه دچاار یااس و انازوا می همنولانش به

 او را تیپ ش ریتی انزواطی  قیمداد نمود. توان می
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